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 مسابقه هدایای 

 ریال میلیون دو:  سوم نفر                  ریال میلیون سه:  دوم نفر                 ریال میلیون پنج:   اول نفر

 نفر چهارم تا بیستم : یک میلیون ریال

 )علمى( برترى عقل از مشاهدة چشم : 182 کمت ح 

 الْعُیُونُ أَهْلَهَا وَ لَا یَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتَنْصحََهُ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ لَیْسَتِ الرَّوِیَّةُ کَالْمُعَایَنَةِ مَعَ الْإِبصَْارِ فَقَدْ تَکْذِبُ 

و درود خدا بر او، فرمود: اندیشیدن همانند دیدن نیست، زیرا گاهى چشم ها دروغ مى نمایاند ، اما آن کس که از عقل 
 نصیحت خواهد به او خیانت نمى کند.

 )اخلاقى( غرور ، آفت پندپذيرى : 181 حکمت  

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّةِ .

 و درود خدا بر او ، فرمود: میان شما و پندپذیرى ، پرده اى از غرور و خود خواهى وجود دارد.

 سياسى( )اجتماعى،  علل سقوط جامعه : 182 حکمت   

 علیه السلام[ جَاهِلُکُمْ مُزْدَادٌ وَ عَالِمُکُمْ مُسَوِّفٌ .وَ قَالَ ]

 و درود خدا بر او ، فرمود: جاهلان شما پْر تلاش، و اگاهان شما تن پرور و کوتاهى ورزند!.

 



 )اخلاقى، علمى(  دانش ، نابود كنندة عْذرها: 182 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِینَ .

 د خدا بر او ، فرمود: دانش، راه عذر تراشى را بر بهانه جویان بسته است.و درو

 )اخلاقى( ضرورت استفاده از فرصت ها: 182 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ کُلُّ مُعَاجَلٍ یَسْأَلُ الْإِنْظَارَ وَ کُلُّ مُؤَجَّلٍ یَتَعَلَّلُ بِالتَّسْوِیفِ .

 ا بر او ، فرمود: آنان که وقتشان پایان یافته خواستار مهلتند ، و آنان که مهلت دارند کوتاهى مى ورزند!.درود خد

 )سياسى، اجتماعى( سرانجام خوشى ها: 182 حکمت   

 ءٍ طُوبَى لهَُ إِلَّا وَ قَدْ خَبَأَ لَهُ الدَّهرُْ یَوْمَ سَوْءٍ . وَ قَالَ ]علیه السلام[ مَا قَالَ النَّاسُ لِشَیْ

 و درود خدا بر او ، فرمود: مردم چیزى را نگفتند خوش باد، جز آن که روزگار، روز بدى را براى او تدارك دید.

 )اعتقادى( مشکل درك قضا و قدر: 182 حکمت   

 لَا تَتَکَلَّفُوهُ .وَ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ طَرِیقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُکُوهُ وَ بَحْرٌ عَمِیقٌ فَلَا تَلجُِوهُ وَ سِرُّ اللَّهِ فَ

 و درود خدا بر او، فرمود: )از قَدُر پرسیدند، پاسخ داد: (
راهى است تاریک ، آن را مى پیمائید ، و دریایى است ژرف ، وارد آن نشوید ، و رازى است خدایى ، خود را به زحمت 

 نیندازید.

 )علمى( جُهل و خوارى: 188 حکمت  

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ إِذَا أَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَیْهِ الْعِلْمَ .

 ى را خوار کند ، دانش را از او دور سازد.و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه خدا بخواهد بنده ا

 )اخلاقى، اجتماعى، تربيتى( الگوى كامل انسانيت: 182 حکمت   

نْیَا فِى عَیْنِهِ وَ کَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ وَ قَالَ ]علیه السلام[ کَانَ لِى فِیمَا مَضَى أخٌَ فِى اللَّهِ وَ کَانَ یُعْظِمُهُ فِى عَیْنِى صِغَرُ الدُّ
لْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِیلَ السَّائِلِینَ وَ کَانَ ضَعِیفاً بَطْنِهِ فَلَا یَشْتَهِى مَا لَا یَجِدُ وَ لَا یُکْثرُِ إِذَا وَجَدَ وَ کَانَ أَکْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ ا

أَحَداً عَلَى مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِى فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیثُْ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ لَا یُدْلِى بِحُجَّةٍ حَتَّى یَأْتِیَ قَاضِیاً وَ کَانَ لَا یَلُومُ مُسْتَضْعَفاً 
کَانَ یَقوُلُ مَا یَفْعَلُ وَ لَا یَقُولُ مَا لَا یَفْعَلُ وَ کَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى  مِثْلِهِ حَتَّى یسَْمَعَ اعْتِذاَرَهُ وَ کَانَ لَا یَشْکُو وَجعَاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ وَ



بُ إِلَى دَهَهُ أَمْرَانِ یَنْظُرُ أَیُّهُمَا أَقْرَالْکَلَامِ لَمْ یُغْلَبْ عَلَى السُّکُوتِ وَ کَانَ عَلَى مَا یَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ یَتَکَلَّمَ وَ کَانَ إِذاَ بَ
 عْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِیلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِ الْکَثِیرِ الْهَوَى فَیخَُالِفُهُ فَعَلَیْکُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائقِِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسوُا فِیهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوهَا فَا

در چشم من بزرگ مقدار بود، چون دنیاى حرام در چشم او و درود خدا بر او ، فرمود: در گذشته برادرى دینى داشتم که 
بى ارزش مى نمود، و از شم بارگى دور بود، پس آنچه را نمى یافت آرزو نمى کرد، و آنچه را مى یافت زیاده روى نداشت، 

در بیشتر عمرش ساکت بود، اما گاهى که لب به سخن مى گشود بر دیگر سخنوران برترى داشت، و تشنگى پرسش 
نندگان را فرو مى نشاند به ظاهر ناتوان و مستضعف مى نمود، اما در بر خورد جدى چونان شیر بیشه مى خروشید، یا ک

چون مار بیابانى به حرکت در مى آمد . تا پیش قاضى نمى رفت دلیلى مطرح نمى کرد، و کسى را عذرى داشت سرزنش 
رد، نگر پس از تندرسى و بهبودی، آنچه عمل مى کرد مى گفت، نمى کرد، تا آن عذر او را مى شنید، از درد شکوه نمى ک

 و بدانچه عمل نمى کرد چیزى نمى گفت، اگر در سخن گفتن بر او پیشى مى گرفتند در سکوت مغلوب نمى گردید.
و بر شنیدن بشتر از سخن گفتن حریص بود. اگر بر سر دو راهى دو کار قرار مى گرفت ، مى اندیشید که کدام یک با 

واسته نفس نزدیک تر است با آن مخالفت مى کرد، پس بر شما باد روى آوردن بهاین گونه از ارزش هاى اخلاقى، و با خ
یکدیگر در کسب آن ها رقابت کنید، و ارگ نتوانستید ، بدانید که به دست آوردن برخى از آن ارزش هاى اخلاقى بهتر از 

 رها کردن همه آن هاست.

 )اخلاقى، اعتقادى( مسؤوليت نعمت ها: 122 حکمت  

 مِهِ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ لَوْ لَمْ یَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِیَتِهِ لَکَانَ یَجِبُ أَلَّا یُعْصَى شُکرْاً لِنِعَ

و درود خدا بر او، فرمود: اگر خدا بر گناهان وعدة عذاب هم نمى داد ، لازم بود به خاطر سپاسگزارى از نعمت هایش 
 نافرمانى نشود.

 )اخلاقى، اجتماعى( روش تسليت گفتن: 122 حکمت   

 ]علیه السلام[ وَ قَدْ عزََّى الْأَشْعَثَ بْنَ قَیْسٍ عَنِ ابْنٍ لَهُ وَ قَالَ 
 مُصِیبَةٍ خَلَفٌ یَا أَشْعَثُ إِنْ یَا أَشْعَثُ إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِکَ فَقَدِ اسْتحََقَّتْ مِنْکَ ذَلِکَ الرَّحِمُ وَ إِنْ تَصْبرِْ فَفِى اللَّهِ مِنْ کُلِّ

وَ بَلَاءٌ وَ فِتْنَةٌ الْقَدَرُ وَ أَنتَْ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَیْکَ الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزوُرٌ یَا أَشْعثَُ ابْنُکَ سرََّكَ وَ هُصَبَرْتَ جَرَى عَلَیْکَ 
 وَ حَزَنَکَ وَ هُوَ ثَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ

 ندش(و درود خدا بر او ، فرمود: )جهت تسلیت گفتن به اشعث بن قیس در مرگ فرز
اى اشعث ! اگر براى پسرت اندوهناکى ، به خاطر پیوند خویشاوندى سزاواری، اما اگر شکیبا باشى هر مصیبتى را نزد خدا 

پاداشى است. اى اشعث ! اگر شکیبا باشى تقدیر الهى بر تو جارى مى شود و تو پاداش داده خواهى شد و اگر بى تابى 
و تو گناهکارى . اى اشعث ! پسرت تو را شاد مى ساخت و براى تو گرفتارى و کنى نیز تقدیر الهى بر تو جارى مى شود 

 آزمایش بود، و مرگ او تو را اندوهگین کرد در حالى که براى تو پاداش و رحمت است.



 عزاى پيامبر )ص( و بى تابى ها )اعتقادى(: 121 حکمت   

 وَ قَالَ ع عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَاعَةَ دَفْنِهِ 
  بَعْدكََ لَجَلَلٌ لَجَمِیلٌ إِلَّا عَنْکَ وَ إِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِیحٌ إِلَّا عَلَیْکَ وَ إِنَّ الْمُصَابَ بِکَ لَجَلِیلٌ وَ إِنَّهُ قَبْلَکَ وَ إِنَّ الصَّبْرَ

 و درود خدا بر او، فرمود: )به هنگام دفن رسول خدا ص(
پسند است، جز در اندوه مرگ تو، مصیبت تو بزرگ ، و همانا شکیبایى نیکوست جز در غم از دست دادنت، و بى تابى نا 

 مصیبت هاى پیش از تو و پس از تو نا چیزند.

 )اخلاقى، اجتماعى( دوستى با احمق ، هرگز!: 122 حکمت   

 هُ وَ قَالَ ]علیه السلام[ لَا تَصْحَبِ الْمَائقَِ فَإِنَّهُ یُزَیِّنُ لَکَ فِعْلَهُ وَ یَوَدُّ أَنْ تَکُونَ مِثْلَ

 و درود خدا بر او ، فرمود: همنشین بى خرد مباش، که کار زشت را زیبا جلوه داده ، دوست دارد تو همانند او باشی.

 فاصله ميان شرق و غرب )علمى(: 122 حکمت   

 وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمغَْرِبِ فَقَالَ ع مَسِیرَةُ یَومٍْ لِلشَّمْسِ .

 او ، فرمود: ) از فاصله میان مشرق و مغرب پرسیدند ، فرمود:( به اندازه یک روز حرکت خورشید. و درود خدا بر

 سياسى( )اخلاقى، اجتماعى، شناخت دوستان و دشمنان : 122 حکمت   

یقُ صَدِیقِکَ وَ عَدوُُّ عَدُوِّكَ وَ أَعْدَاؤُكَ وَ قَالَ ]علیه السلام[ أَصْدِقَاؤكَُ ثَلَاثَةٌ وَ أَعْدَاؤكَُ ثَلَاثَةٌ فَأَصْدِقَاؤُكَ صَدِیقُکَ وَ صَدِ
 عَدُوُّكَ وَ عَدُوُّ صَدِیقِکَ وَ صَدِیقُ عَدُوِّكَ .

و درود خدا بر او ، فرمود: دوستان تو سه گروهند، و دشمنان تو نیز سه دسته اند؛ اما دوستانت : دوست تو و دوستِ دوست 
 : دشمن تو ، و دشمن دوست تو ، و دوست دشمن تو است.تو ، و دشمنِ دشمن تو است، و اما دشمنانت 

 )اخلاقى( پرهيز از دشمنى ها: 122 حکمت   

 نِ نَفْسَهُ لِیَقْتُلَ رِدْفَهُ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِرَجُلٍ رَآهُ یسَْعَى عَلَى عَدُوٍّ لَهُ بِمَا فِیهِ إِضْراَرٌ بِنَفسِْهِ إِنَّمَا أَنتَْ کَالطَّاعِ

و درود خدا بر او ، فرمود: )شخصى را دید که چنان بر ضد دشمنش مى کوشید که به خود زیان مى رسانید ، فرمود:( تو 
 مانند کسى هستى که نیزه در بدن خود فرو برد تا دیگرى را که در کنار اوست بکشد!

 )اخلاقى، اجتماعى( ضرورت عبرت گرفتن: 122 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ مَا أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ .



 وانند و عبرت پذیران چه اندك و درود خدا بر او ، فرمود: عبرت ها چقدر فرا

 اعتدال در دشمنى ها: 128 حکمت   

 مَنْ خَاصَمَ . للَّهَوَ قَالَ ]علیه السلام[ مَنْ بَالَغَ فِى الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فِیهَا ظُلِمَ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّقِیَ ا

و درود خدا بر او ، فرمود: کسى که در دشمنى زیاده روى کند گناهکار ، و آن کس که در دشمنى کوتاهى کند ستمکار 
 است، و هر کس که بى دلیل دشمنى کند نمى تواند با تقوا باشد!.

 )اعتقادى( نماز در نگرانى ها: 122 حکمت   

 یَةَ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ مَا أَهَمَّنِى ذَنبٌْ أُمْهِلتُْ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَسْأَلَ اللَّهَ الْعَافِ

و درود خدا بر او ، فرمود: آنچه که بین من و خدا ناروا است اگر انجام دهم و مهلت دو رکعت نماز داشته باشم که خدا 
 عافیت طلبم، مرا اندوهگین نخواهد ساخت.

 شگفتى روزى بندگان )اعتقادى( : 222 حکمت   

لَى کَثْرَتِهِمْ فَقِیلَ کَیْفَ وَ سُئِلَ ]علیه السلام[ کَیْفَ یُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلقَْ عَلَى کَثْرَتِهِمْ فَقَالَ ]علیه السلام[ کَمَا یرَْزُقُهُمْ عَ
 یُحَاسِبُهُمْ وَ لَا یَرَوْنَهُ فَقَالَ ]علیه السلام[ کَمَا یَرْزقُُهُمْ وَ لَا یَرَوْنَهُ .

و درود خدا بر او ، فرمود: )از امام پرسیندند چگونه خدا با فراوانى انسان ها به حسابشان رسیدگى مى کند؟ آن چنان که 
شان مى دهد! )و باز پرسیدند چگونه به حساب انسان ها رسیدگى مى کند که او را نمى بینند، فرمود( با فراوانى آنان روزی

 همان گونه که آنان را روزى مى دهد و او را نمى بینند.

 سياسى( ى، )اجتماع احتياط در فرستادن پيك ها و نامه ها: 222 حکمت  

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ رَسُولُکَ تَرْجُمَانُ عَقْلِکَ وَ کِتَابُکَ أَبْلَغُ مَا یَنْطقُِ عَنْکَ .

 و درود خدا بر او ، فرمود: فرستاده تو بیانگر میزان عقل تو ، و نامه تو گویاترین سخنگوى تو است!.

 )معنوى( نياز انسان به دعا: 221 حکمت   

 إِلَى الدُّعَاءِ الَّذىِ لَا یَأْمَنُ الْبَلَاءَ . وَ قَالَ ]علیه السلام[ مَا الْمُبْتَلَى الَّذِى قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوجََ

و درود خدا بر او ، فرمود: آن کس که به شدت گرفتار دردى است نیازش به دعا بیشتر از تندرستى است که از بلا در امان 
 است نمى باشد.

 



 تربيتى(  )اخلاقى، ارزش دنيا دوستى   : 222 حکمت  

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْیَا وَ لَا یُلَامُ الرَّجُلُ عَلَى حبُِّ أُمِّهِ .

 ، فرمود: مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر دوستى مادرش نمى توان سرزنش کرد.و درود خدا بر او 

 )اخلاقى، اقتصادى(  ضرورت پاسخ دادن به درخواست ها: 222 حکمت   

 مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ إِنَّ الْمِسْکِینَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ وَ 

و درود خدا بر او ، فرمود: نیازمندى که به تو روى آورده فرستادة خداست ، کسى که از یارى او دریغ کند، از خدا دریغ 
 کرده، و آن کس که به او بخشش کند، به خدا بخشیده است.

 )اخلاقى، اجتماعى(  غيرتمندى و ترك زنا: 222 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ مَا زَنَى غَیُورٌ قَطُّ .

 و درود خدا بر او ، فرمود: غیرتمند هرگز زنا نمى کند.

 )اعتقادى( نگهدارندگى أجل: 222 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ کَفَى بِالْأَجَلِ حَارِساً .

 و درود خدا بر او ، فرمود: اجل ، نگهبان خوبى است 

 )اقتصادى( مشکل مال غارت شده: 222 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ یَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّکْلِ وَ لَا یَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ .
 ى قتل الأولاد و لا یصبر على سلب الأموال .قال الرضى و معنى ذلک أنه یصبر عل

 و درود خدا بر او ، فرمود: آدم داغدار مى خوابد، اما کسى که مالش غارت شده نمى خوابد.
مى گویم: )معناى سخن امام، این است که انسان بر کشته شدن فرزندان بردبارى مى کند اما در غارت ربوده شدن اموال 

 بردبار نیست(.

 )اخلاقى، اجتماعى( ره آورد دوستى پدران: 228 حکمت   

 وجَُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَراَبَةِ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قرََابَةٌ بَیْنَ الْأَبْنَاءِ وَ الْقرََابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَحْ

و درود خدا بر او ، فرمود: دوستى میان پدران ، سبب خویشاوندى فرزندان است. خویشاوندى به دوستى نیازمندتر است از 
 دوستى به خویشاوندی.



 )اخلاقى، معنوى( ارزش گمان مؤمن: 222 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحقََّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ .

 و درود خدا بر او ، فرمود: از گمان مؤمنان بپرهیزید که خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است.

 )اعتقادى(  ضرورت اطمينان به وعده هاى الهي: 222 حکمت   

 مَا فِى یَدِهِ .وَ قَالَ ]علیه السلام[ لَا یَصْدُقُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَکُونَ بِمَا فِى یَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِ

و درود خدا بر او، فرمود: ایمان بنده اى درست نباشد جز آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از آن باشد که 
 در دست اوست.

 اعتقادى( ) نفرين امام ]عليه السلام[: 222 حکمت  

ةِ یُذَکِّرُهُمَا شَیْئاً مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِأَنَسِ بْنِ مَالِکٍ وَ قَدْ کَانَ بَعَثَهُ إِلَى طَلْحَةَ وَ الزُّبَیرِْ لَمَّا جَاءَ إِلَى الْبصَْرَ
نِّى أُنْسِیتُ ذَلِکَ الْأَمْرَ فَقَالَ ع إِنْ کُنتَْ کَاذِباً فَضَرَبَکَ اللَّهُ بِهَا رَسوُلِ اللَّهِ ص فِى مَعْنَاهُمَا فَلَوَى عَنْ ذَلِکَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ إِ

 بَیْضَاءَ لَامِعَةً لَا تُواَرِیهَا الْعِمَامَةُ .
 قال الرضى یعنى البرص فأصاب أنسا هذا الداء فیما بعد فى وجهه فکان لا یرى إلا مبرقعا .

شهر بصره رسید خواست انس بن مالک را به سو طلحه و زبیر بفرستد تا آنچه از پیامبر و درود خدا بر او، فرمود: )چون به 
 )ص( دربارة آنان شنیده ، یادشان آورد، أنس ، سرباز زد و گفت من آن سخن پیامبر )ص( را فراموش کردم، فرمود(

آن را نپوشاند، )پس از نفرین امام ،  اگر دروغ مى گویى خداوند تو را به بیمارى بُرُص )سفیدى روشن( دچار کند که عمامه
 أنس به بیمار برص در سر و صورت دچار شد ، که همواره نقاب مى زد(.

 )علمى، عبادى( روانشناسى عبادات:  221 حکمت   

 عَلَى النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتصَِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.وَ قَالَ ]علیه السلام[ إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا 

و درود خدا بر او ، فرمود: دل ها را روى آوردن و نشاط ، و پْشت کردن و فرارى است؛ پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر 
 م واجبات قناعت کنید.انجام مستحبات وا دارید ، و آنگاه که پْشت کرده بى نشاط است، به انجا

 جامعيت قرآن )علمى(: 222 حکمت  

 لام[ وَ فِى الْقُرْآنِ نَبأَُ مَا قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکُمْ وَ حُکْمُ مَا بَیْنَکُمْ .وَ قَالَ ]علیه الس

 و درود خدا بر او ، فرمود: در قرآن اخبار گذشتگاه ، و آیندگان ، و احکام مورد نیاز زندگى تان وجود دارد.



 روش برخورد با متجاوز )اخلاقى، سياسى(: 222 حکمت   

 الَ ]علیه السلام[ رُدُّوا الحَْجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یَدفَْعُهُ إِلَّا الشَّرُّ .وَ قَ

 و درود خدا بر او ، فرمود: سنگ را از همان جایى که دشمن پرت کرده ، باز گردانید ، که شر را جز شر پاسخى نیست.

 هنرى( )علمى،  روش نويسندگى: 222 حکمت   

وَ أطَِلْ جِلْفَةَ قَلَمِکَ وَ فَرِّجْ بَیْنَ السُّطُورِ وَ قَرْمِطْ بَیْنَ الْحرُُوفِ وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِکَاتِبِهِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ أَلقِْ دوََاتَکَ 
 فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْدرَُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ .

 و درود خدا بر او ، فرمود: )به نویسندة خود عبیدالله بن ابى رافع دستور داد(
در دوات، لیقه بینداز ، نوك قلم را بلند بگیر، میان سطرها فاصله بگذار، و حروف را نزدیک به یکدیگر بنویس ، که این 

 شیوه براى زیبایى خط بهتر است.

 اقتصادى( )اعتقادى، پيشواى مؤمنان و تبهکاران: 222 حکمت   

 وَ قَالَ ]علیه السلام[ أَنَا یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَالُ یَعْسُوبُ الْفُجَّارِ 
 لک أن المؤمنین یتبعوننى و الفجار یتبعون المال کما تتبع النحل یعسوبها و هو رئیسها قال الرضى و معنى ذ

 و درود خدا بر او ، فرمود: من پیشواى مؤمنان ، و مال ، پیشواى تبهکاران است.
که  مى گویم: )معناى سخن امام ، این است که مؤمنان از من پیروى مى کنند و بدکاران پیرو مال مى باشند آنگونه

 زنبورانِ عسل از رئیس خود اطاعت مى کنند(

 سياسى(  )اعتقادى، اختلاف مسلمين و انحراف يهوديان: 222 حکمت   

سلام[ لَهُ إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِیهِ وَ لَکِنَّکُمْ مَا جفََّتْ وَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْیَهُودِ مَا دَفَنْتُمْ نَبِیَّکُمْ حَتَّى اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ فَقَالَ ]علیه ال
 لُونَ .أَرْجُلُکُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِیِّکُمْ اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَ

ام گفت: هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، درباره اش اختلاف کردید، امام و درود خدا بر او ، فرمود: )شخصى یهودى ، به ام
 فرمود:(

ما دربارة آنچه که از او رسیده اختلاف کردیم، نه در خود او ؛ اما شما یهودیان ، هنوز پاى شما پس از نجات از دریاى نیل 
و پیامبر شما گفت:  "رستان خدایى دارند!براى ما خدایى بساز، چنانکه بت پ "خشک نشده بود که به پیامبرتان گفتید:

 ."شما مردمى نادانید"

 

 



 نظامى(  )سياسى، قاطعيت در مبارزات: 228 حکمت   

 نَفسِْهِ . ءٍ غَلَبْتَ الْأَقرَْانَ فَقَالَ ]علیه السلام[ مَا لَقِیتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِى عَلَى وَ قِیلَ لَهُ بِأَیِّ شَیْ
 قال الرضى یومئ بذلک إلى تمکن هیبته فى القلوب .

 و درود خدا بر او ، فرمود: )از امام پرسیدند: با کدام نیرو بر حریفان خود پیروز شدی؟ فرمود(
 کسى را ندیدم جز آن که مرا در شکست خود یارى مى داد!.

 مان در دلها جاى مى گرفت(.مى گویم: )امام به این نکته اشاره کرد که هیبت و ترس مولای

 )اقتصادى( ره آورد شوم تهيدستى: 222 حکمت   

بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّینِ  وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ یَا بُنَیَّ إِنِّى أَخَافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ
 مَدْهشََةٌ لِلعَْقْلِ دَاعِیَةٌ لِلْمقَْتِ .

و درود خدا بر او ، فرمود: )به پسرش محمد حنفیه سفارش کرد( اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا 
 قص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است.پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را نا

 روش صحيح پرستيدن )علمى(: 212 حکمت   

تَعَلِّمَ شَبِیهٌ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ وَ قَالَ ]علیه السلام[ لِسَائِلٍ سأََلَهُ عَنْ معُْضِلَةٍ سَلْ تفََقُّهاً وَ لَا تَسْألَْ تَعَنُّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُ
 الْمُتَعَسِّفَ شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ .

و درود خدا بر او ، فرمود: )شخصى مسئلة پیچیده اى سؤال کرد، فرمود: ( براى فهمیدن بپرس ، به براى آزار دادن ؛ که 
 داناى بى انصاف چون نادان بهانه جو است!.نادان آموزش گیرنده، همانند داناست، و همانا 
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